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اعلام کرده است که جنبش سرنگوني      
طلبانه مردم در ايران شکست خـورده       

در مقابل اين نظـرات تـعـدادي      .  است
از اعضاي خودشان بعلاوه کساني که      
قبلا از آنها فاصله گرفته اند نـظـرات          
او را نقد کرده اند و در عـيـن حـال از               
پراکـنـدگـي و بـي تـاثـيـري جـنـبـش                   
کمونيسم کارگري نوشته اند نظر شما      

 .چيست؟
  

ــگــران       ــاســت  :   مــحــمــد آســن ســي
شکست طلبانه کورش مدرسـي تـازه        

قبـل از جـدايـي او از حـزب               .   نيست
کمونيست کارگـري و بـويـژه بـعـد از               
جـدايـي وي از حــزب، سـيـاسـتـهــاي               
شکست طلبـانـه او تـحـت عـنـاويـن               
مختلف بيان شد و به سياسـت حـزب          

 ۱۶در پلـنـوم      .   متبوعش تبديل شد    
اين سياستها خود را در       ,   و بعد از آن   

ــب       ــالـ ــي       " قـ ــانـ ــاريـ ــجـ ــت حـ ، " دولـ
، " سوسياليسم مـردم را رم مـيـدهـد           " 
جريانات راسـت  " ، " انقلاب مرحله اي" 

چـپ ضـعـيـف       "   " دست بـالا را دارنـد       
، سياستهاي حمـايـت آمـيـز از           " است

چـتـر دفـاع      " حزب االله لبنان که گويـا     
مــردم در مــقــابــل دولــت اســرائــيــل           

کودکستان درست ميکند و     "   ،  " است
ــدگــي               ــن ــاي ــم ــاومــت مــردم را ن مــق

دو قطب تروريستي ديـگـر      " ،  " ميکند
و در اين راستـا امـتـيـاز       " وجود ندارد 

دادن و سمپاتي به جـنـبـش اسـلامـي            
 . ، خود را آشکارا بيان کرده بود...و

با اين نوع سياستها حزب ايشـان       
در يکي دو سال اخير بيشتر بـه اداره           
منکرات عليه مـردم شـبـاهـت پـيـدا            

با تـوجـه     .   کرده است تا حزب سياسي    
اخيـرأ اعـلام رسـمـي            به اين پيشينه  

شکست جنبش سرنگونـي از جـانـب          
. ايشان در حزبش رسميت يافته اسـت      

اين سياست نه امر تـازه ايسـت و نـه              
تئوري تازه اعلام شـده از جـانـب او،             
همه اينها را در قالبهاي ديگري قبـلأ   

ما قبلأ اين سياستـهـا   . بيان کرده بود 
ايــن .   را نــقــد و حــاشــيــه اي کــرديــم            

سياستها آن چنان بي اعـتـبـار شـدنـد            
حتي در ميان هـمـراهـانـش کسـي از             

. آنها دفـاع جـدي بـه عـمـل نـيـاورد                 
علاوه بر افرادي مثل بهرام مدرسي و       

که کسي آنـهـا را     . . .   محمد فتاحي و    
جدي نميگيرد، تـنـهـا کسـي کـه بـا                
روشي توجيه مـابـانـه زبـان بـاز کـرد               

تازه او هم تلاش    .   آقاي فاتح شيخ بود   
ميکرد بگويـد مـدرسـي حـرفـي زده             
نبايد جدي گرفت الان از آن حـرفـهـا              

 . دفاع نميکند
چنان وانمود ميشد که گـويـا مـا          

اما ديديم که بعد    .   مچ گيري ميکنيم  
از طي زمان مناسب کـفـگـيـر بـه تـه              
ديگ خورد و آقـاي مـدرسـي رسـمـأ              

رهبري جنبش سرنگوني مـردم ايـران        
را به بورژوازي راست اهدا کرد و آنـرا          

پـيـروان      . شکست خورده اعلام نـمـود     
بي افق و از دنيا بيخبر او هم پاي آنرا          

ــد          ــردنـ ــا کـ ــرايـــش امضـ ــان .   بـ ايشـ
پراکندگي و بـي افـقـي و بـن بسـت                  
بورژوازي پروغرب را شکست جنبش     
ســرنــگــونــي و بــرنــده ايــن جــنــگ را            

. جمهوري اسلامي اعلام کـرده اسـت       
اما اين سياستهاي شکست طـلـبـانـه         

تـنـهـا بـا       .   هيچ کدام تـازه نـيـسـتـنـد           
 .صراحت بيشتري بيان شده اند

آقـــاي مـــدرســـي بـــا هـــمـــيـــن            
راسـت  " متدولوژي قبلأ نوشته بود که   

و به همين دليـل هـم        "   دست بالا دارد  
اعلام کرد که انقلابي در کار نـيـسـت           

اگر انقلابي هم اگـر اتـفـاق بـيـفـتـد               " و
سوسياليستـي نـيـسـت دمـکـراتـيـک             

ســوســيــالــيــســم مــردم را رم         "   " اســت
ميوه اي اسـت  " و دولت آينده    "   ميدهد

که به دامن دوم خراداديـهـاي از نـوع            
 ".دولت حجارياني ميافتد

اما آنچه در اين سياستها تـازه و         
با صـراحـت کـلام بـيـان شـده اسـت،                 
اعلام پايان جنبش کمونيسم کارگري     

ايشان فرموده اند که با جدايـي       .   است
ديگر جنبشي بـه اسـم     "   حکمتيستها" 

جنبش کمونيـسـم کـارگـري مـوجـود            
؟ ولــي هــمــراهــان ديــروز و          ! نــيــســت

مــنــتــقــديــن امــروز آقــاي مــدرســي           
معتقدند جنبش سرنگوني شـکـسـت        

اما تئوري پراکندگي و    .   نخورده است 
بي تاثـيـري کـمـونـيـسـم کـارگـري را                 

. قورت داده و فرموـلـه هـم کـرده انـد              
انگار بي تاثيري و سـردرگـمـي آقـاي            
مدرسي و صف همراهانش بـرابـر بـا           

 . کمونيسم کارگري است
ــعـــدادي از                 ايـــرج فـــرزاد و تـ

که معتقـدنـد جـنـبـش        . . .   همفکرانش

 با سياست شکست طلبانه              
 نميتوان به جنگ شکست طلبي رفت                       

 حول سياست شکست طلبانه کورش مدرسي و برخي ازمنتقدين او                                          
   ) ۱( مصاحبه با محمد آسنگران                  

 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران     
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سرنگـونـي شـکـسـت نـخـورده اسـت               
تـــئــــوري پـــراکــــنــــدگـــي و بــــي                

کمونيسم کارگري را از آقـاي          تاثيري
علـي جـوادي و       .   مدرسي پذيرفته اند  

خانم ماجدي هـم بـر اسـاس هـمـيـن                
 . تئوري لباس اتحاد پوشيدند

  
دوستاني که خود دوراني مـدافـع      
کليت همين سـيـاسـتـهـاي شـکـسـت              
طلبانه آقاي مدرسي بودند اکنون کـه       
متوجه سياستهاي شکست طلبانه او     
شده اند با عقب نشيني نيم کـلاج از            
آن سياستها، چنان وانمود مـيـکـنـنـد          

شـامـل جـنـبـش        "   شـکـسـت   " که ايـن      
سرنگوني نميـشـود امـا کـمـونـيـسـم              
کارگري بي اثر و يا کم اثر شده و بايد          

زير سنگ آنـرا دوبـاره زنـده           " مردم از   
بنا بر اين آنها هنوز بخشي از       " .   کنند

ســيــاســتــهــاي مــدرســي را يــعــنــي            
پـراکــنــدگــي و نــاتــوانــي کــمــونــيــســم        

اينها در ايـن      .   کارگري را قبول دارند   
جدال با آقاي مدرسـي تـوانسـتـه انـد              

زيـرا  .   فقط يک گام بـه جـلـو بـيـايـنـد               
بخشي از تزهـاي شـکـسـت طـلـبـانـه               

. آقاي مدرسي را همچنان قبول دارند     
اينها سردرگمي خود و شکست پروژه      
آقاي مدرسي را شکست کـمـونـيـسـم           

در ايـن    .   کارگري معرفـي مـيـکـنـنـد         
جـدال گــويـا هــمــه مــقــصــرنـد، بــجــز            
کساني که دست به زانو نشسته اند و         
منتظر ناراضيان اين و آن تشکيـلات       

طبقه و جنـبـشـهـاي     ,   جامعه.   هستند
اعتراضـي جـايـگـاهـي بـراي ايـنـهـا                

گــويــا کــمــونــيــســم کــارگــري        .   نــدارد
پراکنده و بي تاثيراست و بـايـد مـردم          
از زير سنگ آنرا بيرون بياورند و زنـده     

 !کنند
اين سياست شکست طـلـبـانـه را          
غير مستقيم علي جوادي هم با زبـان        
غامض مخصـوص بـه خـود تـکـرار             

در تلـويـزيـون کـانـال يـک            .   کرده است 
جــنــبــش  "   رســمــأ اعــلام کــرد کــه             

سرنگوني شکست نخورده، اما بـايـد        
مقاومت کـرد، اگـر پـيـروزي عـلـيـه                
جمهوري اسلامي بـه دلايـل خـاصـي           
مــمــکــن نــيــســت بــايــد تــلاش کــرد           

ايشـان  "   شکست خورده به نظر نرسنـد     
هم ظاهرأ مخالف تز آقـاي مـدرسـي          
مبني بر شکست جنبش سـرنـگـونـي          
است اما از منظر او فقط بايد تـلاش         

نـقـل بـه      " .   ( شکست نـخـورد   " کند که   
اين يکي از همـه پـرت تـر و             )   معني

. بيربط تر به دنيـا و سـيـاسـت اسـت              
بچه محصلهـاي عـاصـي و بـدور از              
دنياي واقعـي نـمـيـتـوانـنـد يـک قـدم                 
دورتر از محفل پرت و بيربط خود بـه         

 . دنياي واقعي را ببينند
حــقــيــقــت ايــن اســت کــه ايــنــهــا         
سياستـهـاي راسـت و در تـقـابـل بـا                  

مهم نيـسـت    .   کمونيسم کارگري است  
تحت چه عـنـوانـي و بـا چـه فـرمـول                  

. بنديي و يا چه زباني اعلام ميشـونـد        
مهم نيست با چـه زرورقـي بـه بـازار               

ايـنـهـا سـيـاسـتـهـاي           .   آورده ميشونـد  
و بي قيمتي هسـتـنـد کـه بـه                بازاري

درد کسي نميخورد و صاحبانش هـم        
ــا امــيــدي و                    ــيــش از پــيــش در ن ب

يکي ميگويد  .   سردرگمي فرو ميروند  
جمهوري اسلامي سرنگون نشـد پـس        
حق با او بوده است که از قبـل گـفـتـه              

ايـرج  ( دوران انقلابات بسر آمده است      
يکي ميگويد اصـلأ جـنـبـش        )   آذرين

ســرنــگــونــي طــلــبــانــه مــردم دســت           
ناسيوناليستها و بورژوازي پرو غـرب      
بــود و هــر دو درمــقــابــل جــمــهــوري           
اسلامي به زانو در آمده اند و جنبـش         

 قـربـانـي      ۷۸سرنگوني طلبانـه سـال        
کــورش .   ( تــوهــمــات خــودش شــد          

يکي مـيـگـويـد شـکـسـت            )   مدرسي
نخورده ايم اما اگر پـيـروزي مـمـکـن            
نيست از اين به بعد هـم بـايـد کـاري               

عــلــي ( کــنــيــم شــکــســت نــخــوريــم          
يـکــي مــيــگــويــد جــنــبــش      ,   ) جـوادي 

سرنگوني شکست نخورده اسـت امـا        
کمونيسم کارگري بـي تـاثـيـر شـده و              
مردم بـايـد از زيـر سـنـگ بـيـرونـش                  

اين تزها را نگـاه  )   ايرج فرزاد ( بياورند
کنيد و به شهـامـت و درايـت ايـنـهـا                

واقـعـأ کـه دنـيـاي          .   بفرسـتـيـد   " دورد" 
شکست خوردگان و شکست طـلـبـان         

 . هم تماشايي است
بـا ايـن حـال در صــف            :   ايسـکـرا  

منشعبين علاوه بر کـورش مـدرسـي         
حزبشان هم فـکـر مـيـکـنـد جـنـبـش                 

فـکـر   ,   سرنگوني شکست خورده است   
ميکنيد چه عاقبتي در انتظار اينـهـا        

 است ؟
کسي کـه فـکـر        :  محمد آسنگران 

ميکند جنبش سرنـگـونـي شـکـسـت           
خورده است، راست دست بـالا دارد،         

حزب کمونيست کارگـري هـم بـورژوا          
ناسيوناليست و پرو غرب شده اسـت،       
خودش هم کسـي بـه حـرفـش جـواب              
نميدهد و کارگران هم به فراخوان آنها       

حالش معلـوم   . .   اعتصاب نميکنند و  
فقط يک جواب ميشـه بـه ايـن           .   است

سياست ها داد، توصيه مـن بـه ايـن             
دوســتــان ايــن اســت بــرونــد زنــدگــي           

با تئوري  .   مناسب تري انتخاب کنند   
همـه شـکـسـت خـوردنـد، جـمـهـوري                
اسلامي پيروز شـد نـمـيـتـوان کـاري              

زيرا مبارزه سيـاسـي و رهـبـري           .   کرد
آدمـهـاي   .   سياسي کاليـبـر لازم دارد       

اين چنيني نميتوانند هم ادعاي چـپ        
و کمونيسم را داشته باشند و هـم هـر           

من نمـيـفـهـمـم       .   روز آيه ياس بخوانند   
چــرا مــردم بــايــد دنــبــال شــکــســت             

در چـه تـاريـخـي         .   خوردگان بيـفـتـنـد     
مردم دنبال شکست طلبان و شکست      
خوردگـان راه افـتـاده انـد تـا اکـنـون                  

 . تکرارش را شاهد باشيم
  

اين سياستـهـا مـرا بـه يـاد ايـن                
انسانـهـاي      همه: "گفته جالب انداخت 

بزرگ دنيا مرده انـد و حـال مـن هـم                
ايـنـهـا هـر       "   تعـريـف چـنـدانـي نـدارد          

اتفاقي که در اين دنيا بيفتـد بـاز هـم           
تکرار ميکنند منصور حکمت را از        
دست داديم، مارکس هم قـبـلا مـرده          
بود حميد تقوايي هم چپ سنتي شـده     

بـا ايـن     . است، ما هم ضعيف هستيم 
متد و سياست متاسفانه بجز انتـظـار        
و خواندن آيـه يـاس و الـبـتـه بـعـضـأ                   
آوانتوريسم کودکانه چيزي براي اينهـا      

يا بايـد خـانـه نشـيـن           .   نميماند   باقي
شوند و منتظر تحولات بعدي باشنـد        
يا اگر بخواهند کـاري انـجـام دهـنـد              
چون اميدي بـه جـنـبـش کـارگـري و                
ديگر جـنـبـشـهـاي انـقـلابـي نـدارنـد                 
ناچارند آوانتوريسم و چريک بـازي در         

سبک پژاک بيـشـتـر ايـنـهـا را             .   بيارند
مجاب و به هـيـجـان در مـيـاورد تـا                
جنبش کارگري و ديگـر جـنـبـشـهـاي            

   .اجتماعي
  

و    اما بد نيست از آقاي مدرسـي      
همفکرانش بپرسيم فرض کنيم حـرف       
شما درست است و جنبش سرنگـونـي        

فـرض کـنـيـم       .   شکست خـورده اسـت      
جمهوري اسلامي پـيـروز و تـثـبـيـت              
ــم حــزب                  ــي ــن ــرض ک شــده اســت، ف
کمونيست کارگري ناسيونالـيـسـت و        
بورژوايـي شـده اسـت، فـرض کـنـيـم                
جنبش کمونيسم کارگري بعد از شمـا       

فــرض .   ديـگــر وجــود خــارجــي نــدارد       
کنيم منصور حکمت نتوانست حـزب      

سياسي درست کـنـد و شـمـا درسـت              
، فرض کنيم ناسيـونـالـيـسـم      ! کرده ايد 

پروغرب رهبر جنبش سرنگوني بـوده       
و شکست خورده است، فـرض کـنـيـم           

تـمـام وظـايـف       "   گـارد آزادي   " شما با    
طبقه کارگر را انجام ميدهيد، فـرض        
کنيم تشکلهاي کارگري فعلا موجود     
بدرد نميخورد و بايد منـحـل شـونـد،           
فرض کـنـيـم اعـتـراضـات مـردم آذر               
بــايــجــان و کــردســتــان هــمــگــي                  
ناسيوناليستي بود و کمونيستها بايد     
فراخوان خانه نشيني ميدادند، فـرض      
کنيم همه تزهاي ايـن چـنـيـنـي شـمـا             

سوال اين است حالا چـه      .   درست باشد 
من مـيـدانـم کـه آقـاي           .   کار بايد کرد  

مدرسي حزب چه نـبـايـد کـرد هـا را               
امـا فـرض کـنـيـم          .   درست کرده است  

يک بار اشتباه بکننـد و از چـه بـايـد                
جوابشان چي خـواهـد     .   کرد حرف بزند  

 بود؟
  

: جواب آقاي مدرسي چنين اسـت     
حــــزب " ايـــنـــبــــار بــــايـــد حـــول                 

جنبش سرنگوني ديگـري  " حکمتيست
اين تمـام تـز آقـاي مـدرسـي            !  بسازيم
انگار تا کنون احزاب جنبشهـا      .   است

ايـن  .   را ايجاد کرده اند نـه بـرعـکـس           
متد يا در خانه مينشيند يا دست بـه         

هــر کــدام را     .   مــاجــراجــويــي مــيــزنــد  
انـتـخـاب کـنـد بــاز هـم راهــي بـجــز                  

آقـاي  .   شکست برايش متصور نيست   
جوادي هم همت کرده که تلاش کـنـد          
شکست نخورد خداي ناکرده اينها از       
پيروزي حرف نميزنند بـايـد مـواظـب          

آقـاي  !   باشند کـه شـکـسـت نـخـورنـد            
آذرين که از همه قديميتر و بـاتـجـربـه         
تر در انـتـخـاب ايـن سـيـاسـت اسـت                 
اعلام مـيـکـنـد جـمـهـوري اسـلامـي               
سـرنــگــون نشــد پـس تــزهـاي ايشــان            
درست است که از اول گفته بود دوران        

اکنون هـم  .   سرنگوني و انقلاب نيست 
آقاي مدرسي ميگويد ديـديـد گـفـتـم           

کجا است انـقـلاب؟     .   انقلاب نميشود 
ديدي گـفـتـم کـارگـران دسـتـشـان بـه                 

آقاي جـوادي هـم در        .   کلاهشان است 
زير پرچم سه رنگ شيرو خورشيد کـه         
زماني در کلن جـلـسـه را بـه خـاطـر                 
وجود آن ترک ميکرد اکنون زير سـايـه       
آن با افتخار سـخـنـرانـي مـيـکـنـد و                 

 !. تلاش ميکند شکست نخورد
اتفاق عجيبي در جريان است اگر      
جمهوري اسلامي حـملـه مـيـکـنـد و             
اعدام ميکند و اعـتـراضـات ايـنـجـا            
وآنجا فـروکـش مـيـکـنـد بـلافـاصـلـه                

ديـدي  " جغدهاي چپ اعلام ميکننـد       
خراب شـد، ديـدي نشـد ديـدي مـن                

؟ کجا است سـرنـگـونـي،     . . . . . ! گفتم و 
چــي شــد انــقــلاب، کــجــا اســت                   

مـعـلـوم نـيـسـت ايـنـهـا                 . . . " و   قيـام 
بخاطر حقانـيـت تـزهـايشـان بـه ايـن               
حملات رژيم اسلامـي عـلاقـه نشـان           
ميدهند يا به دنـبـال راه حـلـي بـراي                

معـلـوم نـيـسـت        .  مقابله با آن هستند 
چرا هر وقـت رژيـم     "  چپهاي عزيز"اين  

اسلامي حـملـه مـيـکـنـد ايـنـهـا بـه                   
کمونيستها ميتازند و حسابـهـايشـان       

 .را طلب ميکنند
با متدي که اينها در پيش گرفتـه       
اند پيروزي رژيم اسلامي به حقـانـيـت         

دنـيـاي   .   تزهاي آنها کـمـک مـيـکـنـد           
شکست خوردگان واقـعـأ تـمـاشـايـي            

کمونيسم کارگـري و مـنـصـور         .  است
حکمت پيشکش، من در ضد رژيمـي       

تـا کـنـون      .   بودن اينها هـم شـک دارم         
آقايان ايرج آذريـن و رضـا مـقـدم از                
بقيه شکست خـوردگـان و شـکـسـت             

به نظر ميـرسـنـد زيـرا         "   بالغ تر " طلبان
رسمأ اعلام کردند کـه مشـکـل خـود            
منصور حکمت و تزهاي او در رابطـه         
با حزب و جامـعـه و حـزب و قـدرت                

تــازگــي آقــاي    .   اســت. . .   ســيــاســي و   
مدرسي هم به مـخـالـفـيـن درونـيـش              
اعلام کرده است که نباد طـوطـي وار          

بـايـد   .   حرفهاي قديمي را تکرار کننـد     
نوبـت  .   از منصور حکمت عبور کنند    

و چـپ    "   صراحـت کـلام    " بعدي در اين    
 . شده به آقاي جوادي ميرسد" عاقل"

  
قــطــعــأ عــامــل ايــن واگــرايــي و          
شکست طلبي هر چي باشد نبـايـد از      
نيت آدمها و آنچه امروز مـيـگـويـنـد           

متدي که اينها در پـيـش      .   حرکت کرد 
گرفته و افقي کـه ايـنـهـا پـيـش روي                
خود گذاشته اند راهي بـجـز خـوانـدن            

تـز  .   آيه ياس براي آنها باقي نميگذارد  
اصــلــي ايــنــهــا ايــن اســت کــه هــمــه            
شکست خـورده انـد و خـودشـان هـم               

هـمـه   .   "   دستشان به جايي بند نيسـت     
بزرگان رفتند و ما هم حالمـان خـوب          

اين گـفـتـه گـويـاي حـال ايـن               "   نيست
 . صف شکست خورده است

  
آقايان آذرين و مقدم هنگاميـکـه       
با سردوشيهايشـان رفـتـنـد فـراخـوان            
انحلال حزب کمونيـسـت کـارگـري را          

اما همراهانشان تنها در جـدا      .  دادند
. شدن از ما با آنـهـا تـوافـق داشـتـنـد               

چند ماه طول نکشيد که علي ماند و        
بعد از آنها آقاي مدرسـي      .   حوض اش 

همراه کميته کـردسـتـان حـزب بـا تـز               
قدرت سياسي و گويا مـا تـعـجـيـلـي             

 با سياست شکست طلبانه            
 .  .  . نميتوان به جنگ شکست طلبي رفت                  

 ۱بخش    

 ۳صفحه  

 ۱ازصفحه  
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با توجه به نکاتي که در         : ايسکرا
بخش اول اين مصاحبه گفتيد و نقش       
و نظرات افرادي که اسـم بـرديـد و بـا             
توجه اختلافاتي که مستعفيـون سـال        

 و منشعبين و مستعفيون دوم يا       ۹۹
فراکسيون با هم دارند اما چـنـيـن بـه            
نظر ميرسد که همـه آنـهـا را در يـک                
رديف قرار ميدهيد آنها ممکن اسـت       
درمقابل بـگـويـنـد ايـن مـنـصـافـانـه                
نيست اين موضوع را چگونه توضيح      
ميدهيد؟ در عين حال ميگـويـنـد بـا        
رفتن اينها کمونيسم کارگري ضعيف     

 شده است شما چه ميگوييد؟
 

ببينيـنـد کسـي      :   محمد آسنگران 
که اين ارزيابي را دارد سطحـي بـودن          
تـحــلـيــل و تـفــکـر خـودش را نشــان                

کسي که ريشه ايـن مسـايـل       .   ميدهد
را نبيند حتمأ به يکي از اين محـافـل    
پراکنده اميدي دارد و يا اگر امـيـدي          
هم ندارد يک سـطـحـي نـگـري بـيـش                

کسي که در ايـن مـجـمـوعـه            .   نيست
ــاســي               ــرخــط ســي ــحــث، اگ مــورد ب
مشخصي داشته باشد يـا مـثـل مـا             
حرف ميزند يا مثل کورش مـدرسـي         

بـقـيـه هـنـوز سـيـالـنـد              .   و ايرج آذرين  
معلوم نيست کجا بر زمين خـواهـنـد         

کسي نميـدانـد مـثـلأ عـلـي            .   نشست
انشعاب " جوادي و آذر ماجدي چگونه    

. تـوضـيـح مـيـدهـنـد         "   را براي اتـحـاد   
حتمأ از نظر خودشان حرفي زده اند و         

امـا در    .   محفلشان را قانع کـرده انـد        
" دنياي واقعي به اينهـا مـيـگـويـنـد              

معـنـي حـرف و عـمـل خـودشـان را                  
حتي بر مبناي تـوضـيـح        " .   نميفهمند

ــاي              ــهـ ــقـــط آدمـ ــان هـــم فـ خـــودشـ
ميفهمند که ايـنـهـا      "   متخصص چپ " 

کسي نميداند چـگـونـه       .   چه ميگويند 

شد که کـورش مـدرسـي هـم مـدافـع               
خط راست و شکست طلبانه معـرفـي     
ــوع                  ــه دولــت ن مــيــشــود و چشــم ب
حجارياني دوخته است و هم بـخـشـي          

مـعـلـوم    .   از کمونيسم کـارگـري اسـت       
نيست چرا ديروز اين حرفها را زدند و        

. امروز عکس آنـرا بـيـان مـيـکـنـنـد               
معـلـوم نـيـسـت چـي شـد کـه عـلـي                     
جوادي انجمـن مـارکـس را يـک بـار               
امول حزب ميداند و يک بار مصـادره        
ميکند و بار ديـگـر بـه طـرف دعـوا                

 . هديه ميکند
معلوم نيست اگر ايـن پـرنسـيـب           
درست است کـه ارگـانـهـاي جـانـبـي                
حزب به حزب مربوطه تعلـق دارد، و          
او خودش هم اين سياسـت را درسـت           
ميداند، چگونه است که همـان امـول         
از نوع ديگرش را با خود ميبرد و خم         

اينجا اگر کـاري بـه       .   به ابرو نمي آورد   
سياست اينها نداشته باشيم و فقط به       
پرنسيبهاي سياسي اينها نگاه کـنـيـم        
قابل فهم نيـسـت کـه چـرا ايـن هـمـه                  
تناقض را از خود بروز ميدهند و بـه           

قـبـل   .   روي مبارکشان هم نمي آورنـد      
از هر بحث و سياستي من مـيـگـويـم           

. اين نوع سياست قابل اعتماد نيست     
معلوم نيـسـت يـک بـار          .   ناسالم است 

ديــگــر کــي پشــيــمــان مــيــشــونــد و            
حرفهايشان را پـس مـيـگـيـرنـد ويـا                 
مثل داسـتـان انـجـمـن مـارکـس، بـه                
ــيــســت کــارگــري هــم              ــمــون حــزب ک
ميگويند اشتباه کرده اند که سازمـان     
آزادي زن و کمپـيـن مـحـاکـمـه سـران               

مـا در    .   را صاحب شده اند   . . .   رژيم و   
اين موارد چيزي به رويشان نيـاورديـم        
زيرا ميدانستيم که اينها تـابـع هـيـچ            

اينهـا بـر مـبـنـاي          .   پرنسيبي نيستند 
از حــزب   "   رخــوت و رکــود     " تــئــوري   

اکنـون چشـم     .   فاصله گرفتند و رفتند   
به انتظار اين هستند که همين حـزب         
کاري بکند زيرا ميدانند اگـر مـا در            
راس حرکتي نـبـاشـيـم و يـا دخـالـت                
جدي نکنيم براي هيچ جريان ديـگـري        
ممکن نيست بتواند فـعـالـيـت قـابـل            

 . توجه و جديي انجام بدهد
 

نمونه ديگر از ايـن نـوع بـرخـورد            
مــعــلــوم نــيــســت   .   ايــرج فــرزاد اســت    

چگونه اول با تمام حرارت از تـزهـاي           
راست کورش مـدرسـي دفـاع کـرد و             
بعد از مدتي بـدون نـقـد مـتـدولـوژي              
خود و سياستهايي که بـا حـرارت از            
آنها دفاع ميکرد به اين نتيجه رسـيـد       
که کـورش مـدرسـي مـثـل او فـکـر                  

خارج از سـطـحـي نـگـري و            .   نميکند
راســت روي ايــنــهــا، مــن چــيــنــيــن             

نـه آن    .   آدمهايي را جـدي نـمـيـگـيـرم           
وقتي که رفتند و براي تزهـاي راسـت          
مدرسي هورا کشيدند و نه اکنون کـه         
از مدرسي فاصلـه گـرفـتـه انـد و در                
عالم خيالات خود فراخوان ميـدهـنـد        
که حميد تقوايي و کورش مدرسي را        

ايـن تـزهـا بـراي         .   بايد پاييـن کشـيـد      
ارضاي نويسنده خوب است اما بـدرد       
کسي نميخورد و کسي هم آنرا جـدي          

 . نميگيرد
آذرين و مقدم که بقول مصـطـفـي         
نقش گاد فـادر را بـراي خـود قـايـل                 
هستند سالها است خانه نشين شده و       
ــم                 هــمــان مــحــفــل خــودشــان را ه
نتوانستند نگهدارند و اعـلام کـردنـد          
دوران انقلاب و سرنگونـي نـيـسـت و            
بايد بورژوازي کوچک را تقويت کنـنـد      

 ....و
مدرسي با تز سوسياليسـم مـردم      
را رم ميدهـد و بـعـد از سـرنـگـونـي                   

انقلاب ميکند شروع کرد الان اعـلام     
کرده جنبش سرنگوني هـم شـکـسـت           
خورده پس انقلابي بعد از سرنـگـونـي         

جوادي و ماجدي   .   هم بي معني است   
از فعاليت بـيـشـتـر بـايـد کـرد شـرع                  
کردند به رخوت و رکـود رسـيـدنـد و               
اعلام کردند تبليغ سوسيالـيـسـم سـم          

اکنـون هـم مشـغـول بـازي بـا               .   است
اتــحــاد هســتــنــد و کســي جــديشــان          

 . نميگيرد
مــن بــه ايــنــهــا گــفــتــه ام صــف            
شکست طلبان و شکست خـوردگـان،       
حال دوستاني نـاراحـت شـده انـد کـه               
گويا اينها صفي از شکست طلبان و        

" تـفـاوت  " شکست خوردگان نيستـنـد       
خـوب  . . .   مثل هم نيـسـتـنـد و        .   دارند

من اميدوارم که اينطور نباشد کـاش        
اينها کاري ميکردند که تحليـل مـن         

امـا در    .   نادرست از آب در مـيـآمـد        
ناسنامه اينها نميبينم که کاليبري از      
خود نشان دهند و با صراحت کلام به        
اشتباهات خود نقد کنند و به کساني       
که پرچم کمونيسم کارگري را محـکـم        

. گرفتند و پيش بردند درود بفرستـنـد        
 . يا حد اقل احترام بگذارند

در مورد جريان انشعابـي حـرفـي         
که قبللأ ما به هـمـه ايـنـهـا گـفـتـيـم                   
اکــنــون نــجــويــده و نــيــمــه و نــاتــمــام           
بــعــضــيــهــا عــلــيــه مــدرســي تــکــرار         

خوب اگر ايـنـهـا مـنـصـف            .   ميکنند
. بودند ميگفتند ما اشـتـبـاه کـرديـم           

سياستهاي حزب کمونيست کـارگـري      
ولـي  .   در نقد منشعبيـن درسـت بـود         

اين صراحت کلام خط سياسي روشـن       
ــخــواهــد              ــاســي مــي . و جــديــت ســي

متاسفانه تا کنون از جانب منتقـديـن       
اين تـئـوري    .   مدرسي ديده نشده است   

که همه مقصر بـوديـم را مـن قـبـول                
براي روشن شدن اين موضـوع      .     ندارم

ايــن دوســتــان فــرض کــنــنــد هــمــه              
کــادرهــاي حــزب مــثــل آنــهــا دنــبــال         
مدرسي راه ميفتادند و خـط حـمـيـد            

جــديــد حــزب    " تــقــوايــي و رهــبــري          

را شــکــســت   "   کــمــونــيــســت کــارگــري  
با ايـن فـرض      .   خورده اعلام ميکردند  

در بهترين حالت الان بـه سـرونـوشـت            
همين دوستان در شرايط فعلي مبتلا      

يــا در بــدتــريــن حــالــت         .   مــيــشــدنــد 
دنبالچه سياست هاي راست مدرسـي      

اين دوستان بايد فکر کننـد      .   ميشدند
يـک بـار فـکـر         .   به حرفي که ميـزنـنـد      

نشده دنبال مدرسي رفتند بهتر اسـت       
اگـرکسـي از     .   اين تجربه تکرار نشـود    

اين دوستان ميخـواهـد در سـيـاسـت            
ــيــروزي                 ــروژه پ ــاشــد و در پ جــدي ب
کمونيسم کارگري شريک بشـود، قـدم        
اول بايد با صراحت سياستهاي حـزب       
کمونيست کارگري و جهتـگـيـريـهـاي         
اين حزب را مورد تاييد قـرار داده و            

 . به دفاع از آنها بپردازد
 

کسي که دنبال يک پـرچـم راسـت           
راه افتاد و رفت، الان با کمي فـاصـلـه         
از آن پرچم که اخيرأ بيش از هـمـيـشـه           
راســت بــودنــش آشــکــار شــده اســت،         
نميتوانـد مـدعـي رعـايـت اخـلاق و               

اخلاق و لـحـن       .   سياست درست باشد  
هر کسي ممکن اسـت مـورد پسـنـد             

مهم سياستـي اسـت کـه         .   همه نباشد 
در پيش گرفته ميشود همين دوستان      
ــراي کــورش مــدرســي هــورا               اگــر ب
نميکشيدند بـا اطـمـيـنـان مـيـتـوانـم               
بگويم که کورش خودش و چـنـد نـفـر            

اين دوسـتـان    .   دوروبرياش بيشتر نبود  
به جاي نقد تجـربـه شـکـسـت خـورده              
خود مـعـلـم اخـلاق ديـگـران شـده و                  
سياست مـمـاشـات  و دوسـتـي  بـا                  

 . مخالفين حزب را تدريس ميکنند
به همين دليل ميگويـم کـه نـقـد            
تجربه انشعاب وظيفه همين دوسـتـان    
است نه ما، ما همان موقع نـقـدمـان           
را نوشته و اکنون هم قابل چاپ و بـاز          

کساني مثـل جـوادي و        .   تکثير است 
ماجدي که کوتاه آمده اند حتمأ فـکـر         

. ميکنند سياستشان غلط بوده اسـت   

امـا  .   براي گرفتن قدرت نداريم رفتنـد     
حالا ميـگـويـد قـدرت سـيـاسـي کـه                
هيچي حتي جنبـش سـرنـگـونـي هـم             

در کـنـفـرانـس       .   شکست خورده اسـت   

 ماه ده بـرابـر        ۶اولش قول داد بعد از      
بشوند ولي اکنون ميبينم بعد از سـه          
سال هم همان تعدادي کـه بـودنـد بـه              

جـنـاب   .   چند تيکه تقـسـيـم شـده انـد           

جوادي هـم در عـالـم خـيـالات خـود                
فعلأ تلاشش اين است که چـهـار نـفـر            
ناراضي را قانع کند کـه مـردم قـبـول            
 . کنند او هم کدخداي يک روستا است

در بخش بـعـدي ايـن مصـاحـبـه              
سعي ميکنم با تفصيل بيـشـتـري بـه           
صف درهم ريخـتـه و سـردرگـم آقـاي              
مدرسي و تزهاي اين چـپ سـرگـردان           

ما قبلأ گفته و نوشته بوديـم       .   بپردازم
که آقاي مدرسي هنوز در هـوا سـيـر             

ميکند اگر بخواهد پايش روي زميـن      
. قرار گيرد بايد خود را تعـريـف کـنـد          

اکنون بـا کـنـگـره مـخـفـي و پشـت                   
درهاي بسته تصميم گرفته اسـت کـه          

بـه کـرسـي         کليت سياستهاي خود را   
او تلاش ميکند به جـايـگـاه         .   بنشاند

واقعي خود برگردد و مخالفيـنـش را         
ــا حــاشــيــه اي کــنــد               در .   ســاکــت ي

خوشبينانه تـريـن حـالـت تـز اصـلـي                
ايشان اين است که منصور حـکـمـت          

هـر چـنـد نـاکـافـي امـا جـواب دوره                   
اکـنـون وقـت آن رسـيـده            .   خودش بود 

ــزهــاي آقــاي مــدرســي               اســت کــه ت
ــه                   ــگــري را ب ــوع دي ــســم ن ــي ــون ــم ک

 .همراهانش تفهيم کند
 
 

 با سياست شکست طلبانه            
 نميتوان به جنگ شکست طلبي رفت                  

 حول سياست شکست طلبانه کورش مدرسي و برخي ازمنتقدين او                                 
 ) ۲( مصاحبه با محمد آسنگران                  

 با سياست شکست طلبانه            
 .  .  . نميتوان به جنگ شکست طلبي رفت                  

 ۱بخش    
 ۲ازصفحه  

 ۴صفحه  
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اما حـزب و رهـبـران حـزب در ايـن                  
مورد سياست و حرفشان همان اسـت        
 . که در نقد مدرسي گفته و نوشته اند

 
در عين حال ما همه اينها را در          
يک رديف قرار نميدهيم خـودشـان در         
يک صف شکست طلبانه قرار گرفـتـه        

سياستشان ايـنـجـا و آنـجـا هـر               .   اند
تفاوتي با هم داشته باشد مانع از اين        
نيست که ريشه سياست مشتـرکشـان       

اينها جملگي در تقابـل     .   را بيان کنيم  
با حزب هر کـاري کـه تـوانسـتـه انـد                 

اولين مقولاتي کـه از      .   انجام داده اند  
جانب همـه ايـنـهـا زيـر ضـرب رفـت                 

ــود                ــســم ب ــي ــال ــي ــوس ــلاب و س ــق . ان
ــردم را رم                "  ــم مـ ــسـ ــيـ ــالـ ــيـ ــوسـ سـ

تـبـلـيـغ     )   " کورش مـدرسـي    "   ( ميدهد
) آذر ماجـدي " ( سوسياليسم سم است 

اين دوره دوره انقـلاب و سـرنـگـونـي             " 
ــت  ــسـ ــيـ ــن    "   ( نـ ــرج آذريـ ــزب )   " ايـ حـ

کمونيست کـارگـري انـقـلاب سـواري           
ميکند و شعار سوسياليسم مـيـدهـد        
اما خبري ازانقلاب و سـوسـيـالـيـسـم          

حـرف مشـتـرک هـمـه          . . . . "   نيـسـت و    
در عين حال ايـنـهـا        .   اينها بوده است  

به اين جرم براي تخريب رهبران حـزب        
و عليه حزب از هيچ کـوشـشـي دريـغ            

زيـرا  .   امـا مـوفـق نشـدنـد         .   نکرده اند 
. سياستشان راست و غير انقلابي بود     

قـــدرت مـــا در مـــارکســـيـــســـم و              
قـدرت آنـهـا      .   انقلابيـگـري مـا اسـت        

متاسفانه در فضا سازي و محفليسـم       
 . خود را نشان داد

من ميدانـم هـمـراهـان مـدرسـي            
اوايل هيچ کدام موافق تزهاي راسـت        

امـا بـا ايـن        .   کورش مدرسي نبـودنـد    
وجود بعدأ دنبال سياستهاي مدرسـي      

روزهـاي اول    .   راه افـتـادنـد و رفـتـنـد           
گـفـتـنـد     .   گفتند اکثريت با آنها اسـت      

خارج کشور و کردستـان دسـت آنـهـا             
گــفــتــنــد حــزب کــمــونــيــســت       .   اســت

اکـنـون   .   کارگري شکست خورده است   
بعد از سه سال همه اين رفقاي سـابـق           
خوب است چشم در چشـم واقـعـيـت             

. بدوزنـد و حـقـايـق را قـبـول کـنـنـد                   
بپذيرند که شانتاژهايي که کردنـد بـه          

 . جايي نرسيد و شکست خورد
 

حقيقت اين است که شکستـشـان       
تنها به دلـيـل حـقـانـيـت سـيـاسـي و                  
درايــت ســيــاســي رهــبــري حــزب                

در اين جـدال    .   کمونيست کارگري بود  
واقعيات جامعه و درايت سـيـاسـي و          
تيزبيني مارکسيسيتي رهبري حـزب     
سياستهاي راست و غير کمونيـسـتـي        

به همين دليل بـا  . آنها را شکست داد 
دنياي خـارج خـودشـان نـتـوانسـتـنـد               

. چفت بشـونـد و شـکـسـت خـوردنـد               
شکـسـت پـروژه کـورش مـدرسـي از               
لحاظ سياسي از همان اوايل مـعـلـوم         

امــا شــکــســت ســازمــانــي ايــن       .   بــود
جريـان مـدتـي اسـت کـه آغـاز شـده                  

اين جريان هر چقدر تلاش کنـد       .   است
از دايره شکست خوردگان نـمـيـتـوانـد          

زيرا ناف اين جريان را بـا        .   خارج شود 
تئوري شکست طلبي و انحلال طلبي      

ــد     ــده ان ــري ــي حــزب         .   ب ــون اصــل ســت
دولــت حــجــاريــانــي و     " مــنــشــعــبــيــن   

سوسياليسم رم مـيـدهـد و اکـثـريـت              
اعضا و کـادرهـا مـورد تـوجـه آنـهـا                
نيستند و کادرهاي سابـقـه دار مـهـم            

 .تشکيل ميدهد" اند
 اين طيـف نـاهـمـگـون امـا يـک               

هـمـه آنـهـا بـر          :   نقطه اشـتـراک دارنـد       
مبنـاي تـئـوري شـکـسـت طـلـبـي و                  

بـا اراده    .   انحلال طلبي بـنـا شـده انـد          
هيچ کسي اينها نمـيـتـوانـنـد بـه يـک               

اگـر کسـي     .   جريان جدي تبديل شونـد    
بخواهد کمکي به اينها بکنـد راهـش       
فقط نقد صريح و بدون لـکـنـت زبـان             
ســيــاســتــهــاي شــکــســت طــلــبــانــه و         

. کمونيسم غير کارگري  اينـهـا اسـت         
در غــيــر ايــنــصــورت از ايــن دايــره              

در .   عنکبوتي نميتوانند خارج شـونـد     
نهايت پراکنده و مضمحـل خـواهـنـد          

و در بهتـريـن حـالـت افـرادي از              .   شد
اينها چيزي شبيه مـرتضـي مـحـيـط            

با توجه به سـيـاسـتـهـاي      .   خواهند شد 
ــکــريشــان               ــانــي ف ــاکــنــونــي و مــب ت
مــتــاســفــانــه دورنــمــاي ديــگــري در           

 . انتظارشان نيست
 

در مورد بخش آخر سوالتان بايـد       
بگويم مـن بـا ايـن تصـويـر مـوافـق                  
نيستم که کمونيسم کارگري به نسبت      

. قبل از انشعاب ضعيـف شـده اسـت          
من با اين تصوير موافق نيـسـتـم کـه            

. کمونيسم کارگري پراکنده شده اسـت     
کساني کـه پـراکـنـده شـده انـد و يـا                    
ضعيف شده اند ميتوانـنـد در مـورد           
خودشان حرف بـزنـنـد مـن ايـنـهـا را                

ايـنـهـا در      .   کمونيسم کارگري نميدانم  

بهترين حالت بجز آذرين و مقدم بقيـه        
عاشقان عاطفـي مـنـصـور حـکـمـت             

من هم تـا ايـنـجـا بـا آنـهـا                 .   هستند
امــا .   احســاس هــمــدردي مــيــکــنــم        

سياست و روش و متد اينها ربطي بـه    
متد انقلابي و کـمـونـيـسـم پـراتـيـک                

مـا مـدعـي      .   منصور حکمـت نـدارد     
هستيم که کمونيسم کارگـري قـويـتـر          
شده است اکـنـون هـم هـر روز داريـم                

 . ابعاد اين قدرت را ميبينيم
مگر ما شکست و بـحـران چـپ            
سنتـي ايـران را شـکـسـت و بـحـران                  
خودمان قلمداد کرديم تا اکـنـون ايـن          

مـگـر مـا شـکـسـت           .   کار را بـکـنـيـم      
سوسياليسم روسي  و ريـخـتـن ديـوار           
برلين را شکست خود قلمداد کـرديـم         

 .تا اينبار دومش باشد
 

 اين تزهاي که سـردرگـمـي و نـا             
اميدي خود را مـيـخـواهـد بـه هـمـه                
تسري دهد شسکست طـلـبـانـه اسـت          

. ربطي به کمونـيـسـم کـارگـري نـدارد            
حتمأ همه کساني کـه سـن شـان قـد               
مــيــدهــد و يــا نشــريــات چــپ دوره              

 را مطالعه کـرده بـاشـنـد           ۵۷انقلاب  
ميدانند که در دوران انقلاب پيکار و      

. . . رزمندگان و راه کارگر و چـريـک و          
بـحـران   " دهها مقـالـه تـحـت عـنـوان              

را سرهـم   "   جنبش کمونيستي در ايران   
آنـهـا داشـتـنـد از          .   بندي مـيـکـردنـد      

بحران خود و ضعف و نـاتـوانـي خـود            
ما هـمـان مـوقـع هـم            .   حرف ميزدند 

گفتيم که بحران چپ سـنـتـي و خـرده             
ــنــد بــحــران             ــمــيــتــوان بــورژوايــي را ن

ما اعلام کرديم نـه     .   کمونيسم بنامند 
تنها بحران نداريم که رو به جلـو و در        
نقد همان کمونيسم بحـران زده و سـر            
درگم کمونيسم مارکس را نمايندگـي       

اکنـون هـم داسـتـان هـمـان             .   ميکنيم
تاريخ و اوضـاع تـغـيـيـر کـرده             .   است

است اما سياست و متد همـان اسـت          
 . که سه دهه قبل نقد شده است

 
 کمونيسم ما نه تـنـهـا ضـعـيـف            
نشده است ابعـادي بسـيـار قـويـتـر و               

اگـر  .   اجتماعيتر به خود گرفتـه اسـت       
کسي اين را بـاور نـمـيـکـنـد بـرود از               

 مـرکـز     ۱۹همان مراکز کـارگـري در         
ــراخــوان                    ــران کــه از ف  ۷کــار در اي

سپتامبر حمايت کـردنـد بـپـرسـد تـا              
بـرود از کـارگـران        .   جوابش را بدهـنـد    

اسلويه بپرسد که در آن اردوگـاه کـار            
پلاکاردهاي عليـه اعـدام و دفـاع از             
کـارگـران سـنــنـدج را بــه اهــتـزاز در                

بـرونـد از کـارگـران سـنـنـدج              .   آوردند
 .بپرسند

 
بروند از زندانيانـي بـپـرسـنـد کـه             
اميد و آرزويشان جرياني است که در        
ميدان سياست بر سـرنـوشـت آنـهـا و              

بــرونــد .   جــامــعــه تــاثــيــر گــذار اســت       
نشريات آلماني و انگليسي و هلـنـدي    

سـي  . بـي . بروند از بي.   را بخوانند. . .   و
ان و والستريت جـورنـال و       .   ان.   و سي 

گاردين بپرسند تا ببيـنـنـنـد رهـبـران            
اين حزب در کجاي سياست هسـتـنـد         
و در ابــعــاد مــيــلــيــونــي روزانــه چــه            

 . تاثيراتي در جامعه ميگذارند
کساني که آيه ياس ميخوانـنـد و         
ــيــگــانــه و              امــروز مــردم بــرايشــان ب
شکست خورده است لاقل براي ديـدن       
حقايق و ابعاد فـعـالـيـت و تـاثـيـرات               
حزب کمونيست کـارگـري، بـرونـد از            
پارلمانها و دولتهاي آلمان و سـوئـد و          
ــايــي در             ــمــان کشــورهــاي اروپ ــارل پ
بروکسل  بپرسند که فرش قـرمـز زيـر           
پاي فعاليني مـثـل مـريـم نـمـازي و                
مينا احدي و ديگر کـادرهـاي حـزب           
پهن کرده و به احترامشان سر تعظـيـم      

بروند از صـدهـا خـبـر         .   فرود مياورند 
نگار و خبر گـزاري بـپـرسـنـد کـه در                 
برلين و لاهه ميکـروفـون جـلـو دهـن             
رهبران حزب گرفته اند و در صـدهـا            
رسانه با تـيـراژ مـيـلـيـونـي در دنـيـا                  
حرفشان را و سياستشان را مـنـتـشـر           

بروند از جريانات اسـلامـي       .   ميکنند
پپرسند که چگونه از جانب اين حـزب        

بـرونـد از     .   تحت فشار قرار گرفته انـد     
منوچهر گنجي بپرسند که به احـتـرام       
ــدارد و                 ــرمــي ــا احــدي کــلاه ب ــن مــي

 ......بروند 
 

چپي که سر درلاک خـود دارد و            
براي محافل دوروبرش حرف مـيـزنـد         

مـن  .   بايد فکري به حال خـود بـکـنـد           
ميدانم که تعدادي از کادرهاي کـه از         
اين حزب رفـتـنـد اگـر در صـف ايـن                 
حزب فعاليت ميکردند با اين افـق و          
سياستي که ما داريـم حـتـمـأ تـاثـيـر               

امـا  .   بهتري بـر کـار مـا هـم داشـت               
کسي کـه دنـبـال پـرچـم ديـگـري راه                  
افتاده و از حزب فاصله گرفـتـه اسـت           
هر ادعاي بکند نمـيـتـوانـد خـارج از             

زيـرا  .   محافل دور وبريـهـا فـراتـر رود          
کمونيسم کارگري يک امر پراتيکي و       

اگـر کـمـونـيـسـتـي          .   اجتماعـي اسـت    
نتواند جامعه را به حرکت در بـيـاورد          
ميـتـوانـد سـالـهـاي سـال در گـوشـه                  
جامعه به خود مشغول باشد و کسـي      

قــرار بــود مــا     .   هــم جــديــش نــگــيــرد    
کمونيسـتـهـاي کـارگـري جـامـعـه را               

اکنون متاسفانه به اسـم  .   تغيير بدهيم 

کمونيسم کارگري کساني يا آيه يـاس       
ميخوانند و يا با ادبـيـات ويـژه خـود             
فــقــط بــراي مــحــافــل خــود و دورو             

 . بريهايشان مينويسند
 

حرف من اين اسـت کـه جـامـعـه             
منتظر اين طلاق و ازدوجـهـاي چـپ            

اگر کسـي يـک       .   حاشيه اي نمينشيند  
ذره انصاف داشتـه بـاشـد مـوقـعـيـت             
حزب کمونيست کارگري را ميبيند و      
با هيچ جـريـان اپـوزيسـيـون ديـگـري              

چـپـي کـه      .   نميتواند مقايسه اش کند   
به قـدرت و فـعـالـيـت اجـتـمـاعـي و                   
درايت سياسي رهبري اين حزب درود      
نفرستد و به آن افتخار نـکـنـد نـاچـار              
است در حاشيه جامعه مرثيه بخوانـد      
و همه جيز را شکست خورده قلـمـداد          

زيرا هر جا موفقيتي براي مردم      .   کند
هست و راديکاليسمي به حـرکـت در          
آمده اسـت امـکـان نـدارد حـزب در                
راس آن و يا يک پاي اصلي آن نـبـوده             

 .باشد
 

کســانــي کــه خــود را         :   ايســکــرا
مدافع خط منصور حکمت و خود را        
کمونيسم کارگري ميدانند ميگوينـد     
با رفتن آنها شانس کمونيسم کارگري      
براي رسيدن به قدرت کـم شـده اسـت           

 شما چه فکر ميکنيد؟
 

 بـه نـظـر مـن           : محمد آسـنـگـران     
شانس کـمـونـيـسـم کـارگـري اکـنـون                

حتمأ اگر ايـن    .   بيشتر از هميشه است   
دوستان همنظـر مـا و در کـنـار مـا                 

امـا  .   بودند اين شانس قويتر مـيـبـود       
در مــقــايســه بــا تــاريــخ کــمــونــيــســم         
کارگري و تـاريـخ چـپ در ايـران مـا                 
هيچ وقـت بـه انـدازه امـروز نـفـوذ و                  
اعتبار اجـتـمـاعـي و حـزبـي و بـيـن                  

بــاور کــنــيــد   .   الــمــلــلــي نــداشــتــه ايــم     
مباحثات و مـعـضـلات فـکـري ايـن             
چپ مورد بحث شما به دليل بـيـربـط           
بودنش به جامعه مشغله کمتر کسـي       

ايــن .   در ايــران و خــارج ايــران اســت           
معضلات در چـهـار چـوب مـحـافـل              
چپ حاشيه اي خارج کشـور بـيـشـتـر            

در ايـران مـردم نـگـاه           .   مطـرح اسـت    
ميکنند ميبينند چه کسي کاليبـر و        
اشتهاي اين را دارد که اين حکـومـت         

مردم نگاه ميکننـد و در        .   را بيندازد 
عمل روزانه احزاب، اين ناسـنـامـه را          
بررسي ميـکـنـنـد و مـيـبـيـنـنـد کـه                   
احزاب چکار ميکنند، نه اينکه فقـط       

هر چنـد ايـن دوسـتـان          .   چه ميگويند 
بـا  .   سابق چيزي براي گفتن هم ندارنـد      

 با سياست شکست طلبانه            
 .  .  . نميتوان به جنگ شکست طلبي رفت                  

 ۲بخش    

 ۵صفحه  

 ۳ازصفحه  
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سازمان " اخيرأ يک وبلاگ به اسم      
باز شده است و در مورد      "   زحمتکشان

اختلافات سازمان زحمتکشان نـامـه       
ايــن نــامــه،       .   اي درج شــده اســت          

سازمان زحمتکشان را محکوم کـرده       
تـا  .   و عليه آنها موضع گـرفـتـه اسـت          

امـا  .   اينجاي کار هيچ اشکالي نـدارد     
هنگاميکـه ايـن نـامـه اولا بـه اسـم                 
ــواده هــاي                ــراد، جــمــعــهــا و خــان اف
مجهولالهويه امضا ميشود و ثـانـيـا        
هيچ جريان و يا فرد حقيقي و حقوقي         
مسئـولـيـت انـتـشـار آنـرا بـه عـهـده                   

نميگيرد اين ديگر روشي نيـسـت کـه          
کسـانـي   .   در اپوزيسيون جا بـاز کـنـد        

وبلاگي باز کرده اند به اسم سازمـانـي         
في الحال موجود و فراخـوان انـحـلال          

چنان وانمود ميشود کـه     .   آنرا داده اند  
کساني از همين سازمـان دارنـد ايـن            

معـلـوم نـيـسـت چـه           .   کار را ميکنند  
فرد و يا مرجع حقيقي و حقوقـي ايـن          
فراخوان را داده است، معلوم نـيـسـت         

. چه کسي آنـرا مـنـتـشـر کـرده اسـت               
معلوم نـيـسـت صـاحـب وبـلاگ چـه                

هـمـه ايـنـهـا مـيـتـوانـد              .   کسي اسـت  
فضايي را ايجاد کـنـد کـه در مـيـان               

. اپوزيسيـون نـا امـنـي ايـجـاد کـنـد                
چنين کاري ميتواند از جـانـب رژيـم            

 .  اسلامي صورت بگيرد
در عين حال اين نامه ميتواند به       

هر جرياني منتسب بشود زيرا کسـي        
رسمأ مسئوليت انتشار آنرا نپذيرفتـه      

 .است
با توجه به تشابه مـوضـع گـيـري           
ــگــر                   ــات دي ــان ــري ــا ج ــه ب ــام ــن ن اي
ميتوانست اين شبهه را ايـجـاد کـنـد           
که يک جريان با اعتبار ممکـن اسـت          

اما سـوال ايـن      .   اين کار را کرده باشد    
است اگر اعتباري دارد چـرا بـه اسـم             

. خودش اين نامه را توزيع نـمـيـکـنـد           

بحث و کلنجار رفتن چپها با هم هيچ        
مـا  .   انقلابي به وقوع نپيوسـتـه اسـت        

هم نبايد منتظر قانع کردن اين طيـف     
اينها تصميمشان را گرفـتـه و        .   باشيم

. دارند کار ديگري ميکننـد    .   رفته اند 
. به جنبش ديگري خدمت مـيـکـنـنـد         

هر چي هسـتـنـد ربـطـي بـه انـقـلاب                  
بـايـد   .   کارگري و سوسياليسم نـدارنـد      

اينرا تاکيد کنم که سياست و پراتيـک        
اينها اگر پـراتـيـکـي داشـتـه بـاشـنـد                
ربطي به جامعه و کمونيـسـم در ايـن            

مبـاحـث آنـهـا گـيـرهـاي            .   دوره ندارد 
فکري خودشان اسـت نـه مشـکـلات            

به هر حال هر کـس مـوظـف           .   جامعه
به رفع و رجوع گـيـر فـکـري خـودش               
است ما نميتوانيم مـعـلـم رفـع گـيـر               

مـعـلـم اخـلاق       .   ذهني  ديگران باشيم   
اما هر وقت به اين     .   کسي هم نيستيم  

قناعت رسيدند که حزب کمـونـيـسـت       
کارگري را حـزب خـودشـان بـدانـنـد،              
براي پراتيک کردن سياستـهـاي حـزب          

 .در حزب به رو ي همه باز است
 

بــرگــرديــم بــه مــوضــع     :     ايســکــرا
حــــزب " کــــورش مــــدرســــي يــــا              

مـدرسـي گـفـتـه اسـت           "   حکمتيـسـت  
جنبش سرنگوني شکست خـورد، در        

 ۱۳۷۸همان سـال اول يـعـنـي سـال               
شکست خورد و قـربـانـي تـوهـمـات               

مظفر محمدي از اين بـدتـر     . خود شد 
اصـلأ جـنـبـشـي سـرنـگـونـي              " گفـتـه     

طلبانه وجود خارجـي نـداشـتـه اسـت            
اين ترمينولوژي فقط آرزوهـاي چـپ         

، با توجه به اينکه در ايـن          " بوده است 
سالهاي مورد اشاره، خـود مـنـصـور           
حکمت هنوز در قيد حـيـات بـوده و              

تحليل ديگـري از اوضـاع داشـتـه و              
نوشتهاي زيادي در اين زمينه دارد و      
ترمينولوژي جنبش سـرنـگـونـي هـم            
اســاســأ از جــانــب او وارد ادبــيــات              
اپــوزيســيــون شــده اســت آيــا ايــنــهــا           
ميخواهند بگويند منصور حـکـمـت        
اشتبـاه کـرده اسـت و آرزوهـايـش را                
گـفــتـه اســت و جـنــبــش ســرنـگــونــي             
واقعيت نداشته است؟ تحليل شما از       

 ؟.اين موضع گيريها چيست
 

من نميدانم ايـن  :   محمد آسنگران 
مــوضــع گــيــريــهــا چــقــدر تــحــلــيــل           

مــعــلــوم اســت کــه ايــن       .   مــيــخــواهــد
تحليلها هم خلاف واقعـيـت جـامـعـه           
است و هم در تقابل با موضع گـيـري           
و سياستهاي مدون منصور حـکـمـت        

اما اينها غير مستقيـم اعـلام        .   است
کرده اند که منصور حکمـت اشـتـبـاه           

آرزوهـايـش را بـه جـاي           .     کرده اسـت  
ايـن يـک     . . .   واقعيت گذاشته اسـت و      

موضع گيري سيـاسـي اسـت و آنـهـا              
ميتوانند منتقـد مـنـصـور حـکـمـت             

اما مشکل اينـجـا اسـت کـه           .   باشند
. فاکتها و تحليلشان واقـعـي نـيـسـت          

و هيچ فاکتـوري دال بـر         .   ذهني است 
شکست اين جنـبـش را نـمـيـتـوانـنـد               

کسي که ميگويد اصلأ    .   نشان بدهند 
چنين جنبشي وجـود نـداشـتـه اسـت             

زيــرا .   خــودش را راحــت کــرده اســت         
اگـر  .   اميدي به تغييـر اوضـاع نـدارد         

خودش قبلأ هم  ايـنـرا گـفـتـه اسـت                 
ناديده ميگيرد و اکنون در حـقـيـقـت            

 . دارد نظرات خود را نقد ميکند
هر آدمي با شناخت متوسط هـم       
ميداند نه تنهـا جـنـبـش سـرنـگـونـي               

شکست نخورده است بلکه اين آرزوي      
جــمــهــوري اســلامــي اســت کــه ايــن           

تــمــام .   جــنــبــش را شــکــســت بــدهــد        
اعدامها و دستگيريها و سرکوبها بـه       
اين منظور اعمال و اجرا ميشـود کـه      

قـدر  .   اين جنبش را شکسـت بـدهـنـد         
قدرتي کـه ايـنـهـا در ذهـن خـود از                   
جمهوري اسلامي ساخته اند و نوشته      

 هم مـقـتـدرتـر     ۶۰اند که رژيم از سال     
زيـرا خـود     .   عـجـيـب اسـت      ...  است و 

سران رژيم اسلامي هـم ايـن تصـويـر             
. قــدرتــمــنــد را از خــودشــان نــدارنــد          

تحليل مظفر محمدي نشان مـيـدهـد        
که از کورش مدرسي در راسـت روي          

بـه  .   و شکست طلبي راديکال تر است  
نظرم مظفر محمدي حرف دل کـورش       

زيــرا او بــلــد     .   مــدرســي را زده اســت      
نيست با زبان ديپلماسي مثل کـورش     
ــچــه کــه مــدرســي                 ــد، آن ــزن حــرف ب
ميخواسته بگـويـد ايشـان بـا زبـانـي              

خـوب مـا     .   بدون لکنت گـفـتـه اسـت         
. همين را شکست طلبي مـيـگـويـيـم          

اما با توجه به شناختي که من از اين         
طيف دارم به هـر حـال مـيـخـواهـنـد                

براي انجـام کـار مـورد         .   کاري بکنند 
نظرشان اميدي بـه طـبـقـه کـارگـر و                

ناچارأ ميخواهند دست   .   مردم ندارند 
. به ماجراجويي و چريک بـازي بـزنـنـد         

اين آينده اي است که در انتظـار آنـهـا         
اما مدتي طول نمـيـکـشـد بـاز        .   است

و .   هم سرشان به سنگ خواهد خـورد       
 . متاسفانه خانه نشين ميشوند

  
علاوه بر اين من نـمـيـدانـم بـراي             
يک جريان که خود را چپ ميداند ايـن         
چه سيستم فکري و عقـلـي اسـت کـه             
مــدام بــلــنــدگــوي شــکــســت مــردم و         

خــارج از هــر     .   شـکــســت چــپ بشــود     
اختلاف و نقدي که به اينها دارم مـن          
نميفـهـمـم ايـن چـه نـوع اسـتـدلال و                   
تفکري است که مدام از دشـمـن و از             
قدرت دشمن مردم بگويـد و تـو سـر             

. مــردم و اعــتــراضــات مــردم بــزنــد           
بعضي اوقات آدم به اين فکر ميـفـتـد          
که اينها دچار يک نوع سردرگمي شده       

ولـي چـطـور مـمـکـن اسـت کـه                 .   اند
جرياني در حال جنگ با يـک دشـمـن            
باشد و در عـيـن حـال مـدام مـبـلـغ                   

. قدرت و پيروزيهاي دشمـنـش بـاشـد         
شايد اينهم يک تئوري تـازه دوسـتـان           

اما متاسفانه بـا    .   است"   حکمتيست" 
اين سياستها هيچ روزنه بـرون رفـتـي          

اگـر  .   براي اينها قابل تصـور نـيـسـت          
اينها بخواهند سـيـاسـتـهـاي کـورش            
مدرسي را  ادامه بدهند نبايد شـکـي        
در اين داشت که اين جريان متلاـشـي         

زيرا اين صف يـک عـمـر بـا            .   ميشود
سياستـهـاي راديـکـال زنـدگـي کـرده              

هر چند به دليل عدم شـنـاخـت      .   است
و متد غـيـر مـارکسـيـسـتـي دنـبـال                 
سياستهاي مدرسي افتاده است، امـا      
در هر تند پيجي تعـدادي از آنـهـا از             

مـتـاسـفـانـه      .   گردونه خارج مـيـشـونـد     
: ضرري که چپ مـيـکـنـد ايـن اسـت              

آدمــهــاي کــه از مــدرســي فــاصــلــه             
ميگيرند بيش از اميد به فعـالـيـت و           
پيروزي کمونيسم، تخم نـا امـيـدي و           

 . ياس در ذهنشان برجسته است
 

با توجه به ايـن ارزيـابـي          : ايسکرا
که از جريان مدرسـي داريـد بـه نـظـر               
شما در قبال کساني که به هر دلـيـلـي       
در چنين شرايطي قـرار گـرفـتـه انـد،              
حزب کمونيست کـارگـري  در قـبـال             
آنها چه وظيفه اي براي خود در نـظـر            

 ميگيرد يا بايد در نظر بگيرد؟
 

بـه نـظـر مـن         :   محمد آسـنـگـران     
نبايد نيروي زيادي بـه ايـن مـبـاحـث             

هر از چـنـد گـاهـي         .   اختصاص بديهم 
اگر لازم شد مباحث مـطـرح شـده را             
بايد سر جاي  واقعي خود قرار دهـيـم          
و کار و وظايفمان را در جـامـعـه پـي              

اما در عـيـن حـال بـراي مـا            .  بگيريم

ســرنــوشــت تــعــدادي از کــادرهــا و             
کمونيستهايي که به هـر دلـيـلـي يـک             
دوره به نادرست دنـبـال سـيـاسـتـهـاي             

. کورش مدرسي افتادند مـهـم اسـت         
ما بايد تلاش کنيم هر سياست غلـط     
و نادرستي را بدون تـخـفـيـف نـقـد و                

نبايد هيـچ کـس بـه         .   حاشيه اي کنيم  
دليـل اخـتـلافـش بـا جـريـان کـورش                 
مدرسي فکر کند که مـا در مـقـابـل              
سياست غلط امـروزش صـرف نـظـر            

سياست را با پليـتـيـک زدن         .   ميکنيم
روش بـعـضـيـهـا        .   نبايد يکي گـرفـت     

براي جذب اپوزيسيون جريانات ديگر     
روش مـا  .   ناسالم و غير سياسي است    

ــايــد                صــراحــت و صــمــيــمــيــت را ب
. هماهنگ در خـودش داشـتـه بـاشـد           

کسي که امروز با سياسـت مـعـاملـه           
مــيــکــنــد فــردا هــم ســرش بــي کــلاه           

حزب کمـونـيـسـت کـارگـري          .   ميماند
جاي کمـونـيـسـتـهـايـي اسـت کـه بـا                  
اعتماد به نفس  و بـا کـالـيـبـر بـالا                   
ميخواهند در جامعه امري را پـيـش         

کســانــي کــه بــخــواهــنــد بــا         .   بــبــرنــد
تصويري مثبت و با اعتماد به نـفـس          

. به صف ما بپيوندنـد خـوش آمـدنـد           
ما نه از کسي امتحان ايـدئـولـوژيـک           
ميگيريم و نه فکر ميکنيم کـه بـايـد           
کسي به دليل اشتباهات گذشتـه اش        

کسـانـي کـه از حـزب           .   خود زني کند  
آقاي مدرسي فاصله گرفته و يا بـعـدأ       
فـاصـلــه مـيــگـيـرنــد خـودشــان بـايــد              
تصميم سياسي بگيرند ما نـبـايـد بـه           
سبک محافل نا بالغ، بچه گـانـه وارد           

هـر  .   مراودات غير سـيـاسـي بشـويـم          
ــت                   ــر وق ــان ه ــن دوســت ــدام از اي ک
خواستند بـه حـزب بـرگـردنـد خـوش               

حـــزب مـــا جـــاي هـــمـــه            .   آمـــدنـــد
کمونيستهايي است کـه بـراي اجـراي          

 . سياستهاي آن تلاش ميکنند
 

 ۲۰۰۷ سپتامبر     ۱۲ 

 با سياست شکست طلبانه            
 .  .  . نميتوان به جنگ شکست طلبي رفت                  

 ۲بخش    

 هدف وسيله را توجيه نميکند
 روشهاي ناسالم نبايد در ميان اپوزيسيون جا باز کند

 محمد آسنگران        

 ۴ازصفحه  

 ۶صفحه  
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براي جلو گيري از اين شبهه مـن يـاد           
داشتي به صاحبان ايـن وبـلاگ دادم           
که به اسم خودشان هر کاري ميکننـد       
بکنند اما مجاز نيستند زيـر نـقـاب           
امضاهاي مجهول خود را قايم کننـد       
و شبهه ايجادکـنـنـد، زيـر ايـن روش              

 . ناسالم است
 

قبلأ به همين سبک نوشتـه هـا و           
گفته هاي منتشر شده است که همين       
سازمان زحمتکـشـان بـلـنـد گـوي آن              

. بوده است و ما منتـقـد آن بـوده ايـم           
اکنون بـا هـمـان روش نـمـيـتـوان در                  
مقابل سـازمـانـي ارتـجـاعـي مـثـل               

. زحمتکشان فعـالـيـتـي را پـيـشـبـرد             
اينجا ما با کيسي روبرو هستيـم کـه           
کساني بي نام و نشـان بـدون ايـنـکـه               
مسئوليت پخش و تکثير نامـه خـود         
را به عهد بگيرند در وبـلاگـي عـلـيـه              
يک جريان ارتجـاعـي هـمـان روش را            

 . بکار برده اند
اگر سـازمـان زحـمـتـکـشـان يـک              
جريان ارتجاعي و باند سياهـي اسـت         
که هست، با روش غـلـط و نـاسـالـم                

اگر روشـي  .     نميتوان با آن مقابله کرد    
ناسالم است تفاوتـي نـمـيـکـنـد بـراي              
دوست يا دشمن، ناسالم است و نبايد       
ــوزيســيــون جــمــهــوري             در مــيــان اپ

من بـا خـوانـدن        . اسلامي جا باز کند 
اين نـامـه بـرق از سـرم پـريـد و يـاد                     

داشتي بسيار عصبي به فرستـنـده آن         
که ايمايلي به اسم زحمـتـکـشـان بـود            

طبيعي بود که اين ياد داشت      .   نوشتم
نه براي انتشار که براي خود صـاحـب          
نامه و ايمايـلـي بـود کـه آنـرا ارسـال                 

 . کرده بود
الان که نـگـاه مـيـکـنـم مـتـوجـه                
ميشـوم  آن يـاد داشـت بـا حـالـتـي                    

عـلاوه بـر     . عصباني نوشته شده اسـت    
اينکه موضع من را کامل نميرسـانـد        

من نميـخـواهـم از       .   نادقيق هم هست  
امـا  .   مضمون آن ياد داشت دفاع کنم     

مــنــظــور مــن واضــح اســت فشــار              
گذاشتن روي کساني بود که با روشي       
ناسالم آگاهانه يا نا آگاهانه فضاي نـا        
 .  امني در اپوزيسيون ايجاد ميکنند

 
متاسفانه مبتکرين اين سايـت و       
ليست مجهول الهويه  درتوجـيـه ايـن          

 . هم کرده اند" استدلال"عمل خود 
ما در اينـجـا از ايـن        : "نوشته اند 

حزب انسان دوست و کـمـونـيـسـت و             
 زاديـــخـــواه و بــــرابـــري طـــلــــب                آ

مــنــظــورشــان حــزب کــمــونــيــســت       (   
 مي خواهيم از اين نـا        ) کارگري است 

ا کمک مالي بـه      يرهبران  بپرسند که آ    
تلويزيون شما که با همـيـن امضـاهـا           
بود، جعلي بود؟  ايکاش ميتوانسيـم       
با افتخار نـام حـقـيـقـي خـود را زيـر                  

مـگـر خـود        ! بيانيه ها ميـگـذاشـتـيـم       

سايتهاي ديگر اطـلاعـيـه جـريـانـات            
جمعي از کـارگـران   " کارگري را به اسم  

ايــران خــودرو، جــمــعــي از کــارگــران          
تبريز، جمعي از کارگران پتروشـيـمـي         
و کارگران ايـنـجـا و آنـجـا مـنـتـشـر                   
نميکند؟ آيا اين جمع ها هـم جـعـلـي            
است؟ پس چرا ما را تهديد ميکنـنـد         
و به ما ميتازند و هدفشان چـيـسـت؟          

" 
در جواب بـايـد بـگـويـم کـه اولا               
مجاز نيستيد يک ياد داشت شخصي      
را که آنهم نه براي انتشـار بـه سـايـت               
شما، بلکه به فرد فـرسـتـنـده ايـمـايـل              
ــه حســاب حــزب                ــاده شــده ب ــرســت ف

ثانيا اگر آن اطلاعيـه هـا و       .   بگذاريد
امضا هاي مورد اشاره منتـشـر شـده       
اند مسئوليتش با يک جريان شناختـه       

اگر در سـايـتـي درج          .   شده بوده است  
ميشوند مسئولين آن سـايـت اسـم و            
رسمشان معلوم است و  مسـئـولـيـت           

در .   درج و انتشار آنـرا پـذيـرفـتـه انـد             
مورد جـمـعـي از کـارگـران و کـمـک                  
کنندگان به تلويزيون هم امضا حـزب        
زير آنها آمده و مسئوليت انتشار آنرا       

ما هنگاميکه همـيـن     .   قبول کرده ايم  
امضاهاي اسم و رسـم دار زنـدانـيـان             

 ۷سياسي و زير حکم اعدام را بـراي            
سپتامبر هم پخش کـرديـم نـوشـتـيـم             
بازتکثير از کميته بين المللي عـلـيـه          

 .اعدام
 

بالاخره مـردم بـايـد بـدانـنـد اگـر               
کاري جدي قرار اسـت پـيـش بـرود و              

اعتباري پيدا کنـد بـايـد يـک امضـا              
ايـن  .   حقيقي و حقوقي داشـتـه بـاشـد          

قابل فهم است که کساني در ايران بـه     
اسم واقعي خودشان مواردي نتوانـنـد       

اما کسي که اين امضـا      .   امضا کنند 
ها به دستش ميرسد و خـود را قـايـم             
ميکند اين ديگر ابـدا تـوجـيـه بـردار             

ايــن قــابــل فــهــم اســت کــه           .   نــيــســت
کسانـي در ايـران نـتـوانـنـد امضـاي                
واقعي کنند ولي افرادي که در اروپـا          
و آمريکا نشسته اند  مجاز نيسـتـنـد           
خــودشــان را زيــر نــقــاب امضــاهــاي         

 . مجهول قايم کنند
 

حتي جواب به ياد داشت مـن از          
طرف شـخـص مـجـهـول الـهـوبـه اي                 

من خواستم بـا يـک     .  نوشته شده است 
ياد داشت شخصي و خصوصي بـراي        

نـهـيـبـي     "   فـعـالـيـت    " ايـن    "   مبتکرين" 
. بدهم  که خودشان را اصـلاح کـنـنـد           

من حتـي هـمـان يـادداشـت را بـراي                
خودشان تصميم  .   وبلاگشان نفرستادم 

امـا  .   گرفته اند و آنرا منتشر کرده اند      
متاسفانه اينها نه تنها بيدار نشـدنـد         
در پافشاري خود  بر اين روش ناسالم        

 . به خود شکي راه ندادند
 

ــنـــد روز                 اکـــنـــون بـــعـــد از چـ
نويسندگان و تـوزيـع کـنـنـدگـان ايـن              
نامه تقريبأ براي هر کسي که کمي از        

. اوضاع مطلع باشد آشکار شده اسـت  
. ديگر احتياجي به کنـکـاش نـيـسـت          

نويسندگان نامه و دست انـدر کـاران          

خـودشـان را بـطـور         "   وبلاگ مـخـفـي    " 
ضمني و غير مستقيم معرفـي کـرده         

خودشان را با مـواضـعـشـان، بـا           .   اند
ايمايـلـهـاي ارسـالـي بـه ايـن و آًن و                    
کامنتهايشان و تـمـاس هـايشـان بـا             
افرادي که خواسته انـد ايـن نـامـه را              

. برايشان امضا کنند آشکار کرده انـد      
مـن از    .   اما اين هنوز کافـي نـيـسـت         

آنــهــا مــيــخــواهــم صــريــحــا ورســمــا         
مسـئــولـيــت ســايـت و لــيـســتـي کــه              
منتشر کرده اند بعهده بگـيـرنـد و بـه             
اين ترتيب به شيوه نـادرسـت و غـيـر            
اصولي اي که شروع کرده انـد نـقـطـه             

 .پايان بگذارند
 

من يک بار ديگر تکرار مـيـکـنـم          
مـخـالـفـت بـا        .   اين روش ناسالم است   

سازمان زحمتکشان توجيه اين روش      
حـتـي در تـقـابـل بـا             .   ناسالم نـيـسـت    

جريانات ارتـجـاعـي مـثـل سـازمـان             
زحمتکشان هم چنين روشهايي نبايـد      

ايـن  .   در ميان اپوزيسيون جا باز کنـد      
روش فردا ميتواند عليه هر جـريـانـي          

ــرود     ــکــار ب ــد در مــيــان         .   ب ــتــوان مــي
مـا  .   اپوزيسيون نا امني ايجـاد کـنـد        

مسئوليم کـه در مـقـابـل ايـن روش                
هـر چـنـد      .   ناسالـم مـوضـع بـگـيـريـم           

کارشان در بعد کوچکي و در محافـل        
کوچکي برد داشته بـاشـد ولـي چـون             
 . ناسالم است ميتواند خطر ناک باشد
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 .  .  . هدف وسيله را توجيه نميکند                 
 ۵ازصفحه   

 
 يک دنياي بهتر         

 برنامه حزب را بخوانيد                
 و در سطح وسيع توزيع کنيد                 

 از سايت هاي          
 حزب کمونيست کارگري ايران                       

 ديدن کنيد       
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